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مشکات �ابرجا○●�
 مهر و آبان پارسال، در دو گزارش مجزا وضعیت کهنه بازار 
م و  د ی مـر ف هـا ، حر یـم د سـی کر ر ا بر بیـع ر جه ر ا خو
دسـت فروش ها را شـنیدیم و بـا حضـور نیروهـای رفـع سـد 
نیـد  ا ترتیـب دادیـم کـه می توا ، گشـت مشـترکی ر معبـر
جزئیات آن را با اسـکن کیو آر کد مرور کنید. تقویت گشـت ها در اطراف 
آرامسـتان و دیدن نتایج آن، نیازمند قدری تأمل و گذشـت زمان بود.
در ایـن مـدت، بازدیدهـای سـرزده و چندبـاره مـا از ایـن محـدوده،
هر چنـد کاهـش نسـبی حضـور دست فروشـان را نشـان مـی داد، اصـل 
مسـئله همچنـان پابرجاسـت. تماس هـای اهالـی بـا شـهرآرامحله و 
گلایـه از وجهـه نازیبایـی کـه بسـاط کهنه فروشـان به ویژه در روزهای 
دوشـنبه بـرای ایـن محـدوده بـه بـار آورده، پیگیـری مجـدد آن را 

ضروری کرده است.

ی� شـا�به○●�
نیلوفـر، یکـی از اهالـی محلـه مهـر مـادر، فیلمـی را از پیـاده رو اطـراف 
آرامسـتان برایمـان می فرسـتد کـه کلونـی افـراد تجمع کـرده بـه بهانـه 
خریـد و فـروش را نشـان می دهـد، به طـوری کـه عابـری نمی توانـد از 
گزیـر اسـت مسـیرش را به سـمت  ایـن فضـای قرق شـده عبـور کنـد و نا
سواره رو کج کند. او با بیان اینکه نابسامانی در رفت و آمد، در ساعات 
تعطیلـی مـدارس اوج می گیـرد، می گویـد: ایـن مزاحمـت اسـت، سـد 
معبـر اسـت، ناایمن کـردن تـردد عابـر پیـاده اسـت، جنس هایـی کـه 
می فروشـند، مشـکلات بهداشـتی دارد. خلاصـه  افتضـاح در افتضـاح 

اسـت! همـه می داننـد و هیچ کـس هـم کاری نمی کنـد.
رضا زردادی، رئیس شورای اجتماعی محله مهر مادر، نیز با انتقادی 

مشـابه و اینکه عزمی برای جمع وجورکردن 
ایـن وضعیـت وجـود نـدارد، نکتـه تأمـل 
� می کنـد: آیـا اوضـاع بد  برانگیـزی را مطـر
اقتصادی مردم باعث مماشات نیروهای 
شـهرداری در برخـورد بـا کهنه فروشـان 

شـده اسـت؟

ی� دسـت، صدا ندارد○●�
«گشـت های اطـراف آرامسـتان را ثابـت و 

شـبانه روزی کردیـم. از اول سـال تـا الان 
بـا 1۹35دسـت فروش برخـورد شـده اسـت.

حـدود هفتصد متکـدی و کارتن خـواب گرفتیـم،
چهـار سـارق، یازده تبعـه خارجـی و حـدود سـیصد معتاد متجاهـر بیـن 
دستگیر شـده ها بودنـد کـه بـه کلانتـری و خانـه سـبز، تحویـل داده 
شـدند.» این هـا را مصطفـی سـالاری می گویـد. او مسـئول واحـد رفـع 
سـد معبـر و کمیسـیون بنـد 20 شـهرداری منطقـه 3 اسـت. از باندهایی 
می گوید که بین فروشـنده ها تشـکیل شـده است تا به مح� رسیدن 
نیروهـای رفـع سـد معبر، حتی شـده بـا ایجاد زد وخورد ، نگذارند کسـی 

دسـتگیر و بسـاطی جمـع شـود.
به  عنوان مسئول در دستگاهی که بیشترین مواجهه با کهنه فروشان 
اطـراف آرامـگاه را داشـته اسـت، می گویـد: بیشترشـان اعتیـاد دارنـد.
، ن . بینشـا سـت قتی ا لا سـر حتمـا لبـا مسـتعمل و ا ن غا یشـا ها لا کا

بی خانمـان  و اتبـاع بیگانـه زیـاد دیده ایـم. پـای فـروش مـواد غذایـی 
به شـدت غیربهداشـتی هـم بـه بسـاط ها بـاز شـده اسـت.

 او ادامـه می دهـد: ازدحـام ایجاد شـده در ایـن محـدوده، فضـا را 
مهیـا می کنـد بـرای سـرقت. بارهـا بـا کمـک کلانتـری خواجه ربیـع،

دستگیرشـان کرده ایـم. ماهـی دو بـار هـم بـا کمـک عوامـل گشـت 
خانـه سـبز، معتادهـا و متکدیـان را جمـع می کنیـم امـا بعـد از مدتـی،
آزاد می شـوند و دوبـاره برمی گردنـد اطـراف آرامـگاه. نتیجـه همه این 

اقدامـات همیـن اسـت کـه می بینیـد.

گر حضور مسـتمر   همـه حرف او این اسـت که یک دسـت صدا نـدارد و ا
دسـتگاه های مسـئول در کنـار نیروهـای گشـت رفـع سـد معبـر نباشـد،

آب از آب تـکان نخواهـد خـورد. از تمـام جملـه بـالا، کلمـه «مسـتمر» را 
بایـد داخـل گیومه نوشـت.

ترفندهـای ن� نما○●�
هـر گـروه، ترفنـد خـودش را دارد. برخـی دسـت فروش ها بـا دیـدن 
نیروهـای گشـت، از حربـه گریـه و التمـاس اسـتفاده می کننـد، برخـی 
فـرار را بـر قـرار ترجیـح می دهنـد و گروهـی دیگـر کـه انـگار چیـزی برای 
از دسـت دادن ندارنـد، می ایسـتند بـه دعـوا و درگیـری. دور باطـل و 
گر بنا باشـد برخورد با این ترفندهای  کسـل کننده ای به نظر می رسـد ا
ن� نمـا بـه اقدامـات تکـراری و نه چنـدان بازدارنـده دسـتگاه های 

متولـی، محـدود شـود.
نـ� تسـبیح ایـن ماجـرا را بایـد جـای دیگـری جسـت و جو کـرد، نهـادی 
کـه بتوانـد دسـتگاه ها را سـر خـط بیـاورد و ریسـک دست فروشـی،
تکدیگـری و موادفروشـی  در قالـب کهنه فروشـی را در فضـای اطـراف 
آرامـگاه خواجه ربیـع بـالا ببـرد. شـاید حلقـه مفقـوده بـرای هم افزایـی 

مسـئولان بخش هـای مختلـف، دسـتگاه قضـا باشـد.

ورود دسـتگاه ��ایـی بـه ماجرا○●�
گـزارش نارضایتی هـای مـردم را به همـراه مسـتنداتی کـه از مزاحمـت  
کهنه فروشان تهیه کرده ایم، با خود به مجتمع قضایی شهید بهشتی 
می بریم. صحبت های قاضی محمداسماعیل عندلیب، سرپرست این 
مجتمـع و بازدیدهایی که پیش از این از محدوده آرامسـتان داشـته،

پیگیری را برایمان آسـان کرده اسـت. به زیارتی و گردشـگرپذیربودن 
رامـگاه واقـف اسـت و صـورت نازیبایـی کـه حضـور  آ
غیر قانونـی دست فروشـان بـرای این مـکان، به 
بـار آورده اسـت. او می گویـد: ایـن محـدوده،
به خودی خود ترافیک دارد؛ اینکه کسـانی 
بخواهنـد بـه بهانه معاش بـا کالاهایی 
غیربهداشـتی، سلامت مردم را به خطر 
بیندازنـد، راه رفت وآمـد را ببندنـد و 
ترافیک ایجاد کنند، توجیه ندارد. شک 
نکنیـد کـه بـا این افـراد بدون مماشـات 

برخورد می شـود.
او بـا بیـان اینکـه مرکـز بهداشـت، شـهرداری 
منطقـه 3 و کلانتـری خواجه ربیـع بایـد برای 
سـامان دهی ایـن محـدوده، درگیـر شـوند، اضافـه می کنـد: همیـن 
(، بـا رؤسـای دسـتگاه های یادشـده، گفت وگـو و  )پنجـم آذر امروز

دسـتورات لازم را به صـورت شـفاهی و کتبـی ابـلاغ می کنـم.
گـر  کیـد قاضـی عندلیـب بـر همراهـی بـا مـردم اسـت، به طوری کـه ا تأ
فروشـنده  ای امـکان اخذ مجوز از بهداشـت و شـهرداری بـرای حضور 
در بازارهـای سـیار را دارد، بـه مکان هـای تعبیه شـده، هدایـت شـود.

گـر هـم کالایـش فاقـد مجوزهـای لازم اسـت، بی برو  برگـرد باید بسـاط  ا
عرضـه آن را جمـع کنـد.

خطاب این مقام قضایی به اقلیتی که بنای اطاعت در برابر مجریان 
قانـون را ندارنـد، از ایـن قـرار اسـت: کسـانی کـه در برابـر قانـون، تمـرد 
کننـد و بخواهنـد بـه مأمـوران حیـن انجـام وظیفـه، تعرضـی داشـته 
 � باشـند، طبـق قوانیـن به مجـاری قضایـی معرفی می شـوند. این طر
ک سـازی کامـل محـدوده، پیگیـر  بایـد اسـتمرار داشـته باشـد و تـا پا
قضیـه هسـتیم. همچنـان کـه قبـلا هـم برای ایجـاد بازارچـه دائمی در 
مجـاورت درِ بـاغ دوم آرامسـتان، پیگیری هـای لازم را انجـام دادیـم.

قاضـی عندلیـب در پایـان از شـهرآرامحله به عنـوان یـک رسـانه 
خواسـت کـه بـر ایـن روند نظـارت کنـد و با پایـش عملکـرد دسـتگاه ها،

کاسـتی های احتمالـی را بـه دسـتگاه قضایـی اطـلاع دهـد.

آش��ه بازار 
دست ��وشان 
م�اب� آرام�اه 
خواجه ��ی� 
سامان م� یابد؟

سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی: 
ک سازی کامل، پیگیر ماجرا از شهرداری،  تا پا
کلانتری و مرکز بهداشت خواهیم بود

فیضی- شهامت| کاهتان را �ا�ی کنید و بگویید 

و�تی نر� ی� کیلوگرم کره گاوی در بازار، چیزی در 
حدود ۵00هزارتومان است و ی� دست فروش 
دوره گـرد بی نام ونشـان، آن را بـه شـما می دهـد 
110هزار تومان، درباره کیفیت� چطور باید ��اوت 
کرد؟ این کالا، تنها ی� �لم از اجناس �یربهداشتی 
است که میان بساط دست فروش های اطراف 
آرامسـتان خواجه ربیـ� پیـدا می شـود. با وجـود 
تقویـت گشـت های رفـ� سـد معبـر شـهرداری 
ک سـازی محدوده از این بسـاط ها، منطقه 3، �ا
همچنان در حد ی� هدف محق� نشده است.

هم �دم

۳
 قاضـی عندلیـب: ایـن طـرح 

باید اسـتمرار داشـته باشـد و تا 
پاك سازی کامل محدوده، پیگیر 
قضیه هسـتیم. همچنان که قبلا 
هم برای ایجـاد بازارچه دائمی در 
مجاورت درِ باغ دوم آرامستان،

پیگیری های لازم را انجام دادیم

گزارش هـای پیشـین شـهرآرا محلـه و ویدیویـی دربـاره ایـن مشـکل مردمـی را  بـا 
لا ببینیـد. اسـکن کدهـای بـا
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 عبور سخت در خیابانی با عرض کم○●�
در ابتـدای خیابـان طبرسی شـمالی43، درسـت پیـش از 
ورودی کوچـه جمـاران2، سـمندی از روبـه رو بـا چندبـار 
چشـمک زدن چراغ هایش به ما علامت می دهد تا متوقف 
شـویم و راه را بـرای خروجـش بـاز کنیم. یک طـرف کوچه پر 
از خودروهـای پارک شـده اسـت؛ عـرض خیابـان به انـدازه عبـور تنهـا 
یک خودرو کاهش یافته است. رانندگان برای گذر از این مسیر باریک 
ناچارنـد دقیـق و محتـاط پیـش برونـد. بـرای تسـهیل در رفت وآمـد،
بعضـی از اهالـی خودروهـای خـود را روی پیـاده رو برده انـد؛ امـا ایـن 
تصمیم، هرچند با نیت خیر، پیاده رو را از عابران گرفته است. ماشین ها 
چنـان بـه دیـوار چسـبیده اند کـه حتـی یـک نفـر نمی توانـد از پیـاده رو 

عبور کند.
رضـا بیـات، از اهالـی قدیمـی کوچه جمـاران 2، در گفت وگو با مـا توضیح 
می دهـد کـه بسـیاری از خانه هـای ایـن محـدوده پارکینـ� ندارنـد و 
به دلیـل کم بـودن مسـاحت زمیـن، امـکان سـاخت پارکینـ� نیز وجود 
کنان ناچار باشند  ندارد. او می گوید همین مسـئله باعث شـده است سا
خودروهـای خود را در کوچه پارک کنند. بیات اضافـه می کند: تا همین 
چنـد مـاه پیـش، رفت وآمد بسـیار سـخت بـود. بـا همسـایه ها هماهن� 
کردیـم تـا خودروهـا را فقـط در یک طرف کوچـه بگذارند و طـرف دیگر را 

برای عبـور خودروها بـاز بگذاریم.
 با این حال، مشکلات همچنان پابرجاست. به گفته او، برخی رانندگان 
کـه صبـر و حوصلـه کمتری دارنـد، هنـگام مواجهه در مسـیر تن� کوچه 

ج شـده و بر سـر حق تقدم با یکدیگر درگیر می شـوند. از کنترل خار

راه حل مردم، ی� طرفه شدن کوچه○●�
کنان محل، بـه گفت وگو می پیوندد  امیرعلـی جاقـوری، یکی دیگر از سـا
و بـا ابـراز گلایـه از وضعیـت موجـود، راه حلـی عملـی ارائـه می دهـد. او 
توضیـح می دهـد: تـردد زیـاد خودروهـا در ایـن کوچـه بـه ایـن دلیـل 
اسـت کـه بسـیاری از راننـدگان از مسـیر جمـاران 2 بـرای ورود بـه خیابـان 
طبرسی شمالی و رسیدن به دوربرگردان مقابل طبرسی شمالی 45 استفاده 

می کنند.
گر این کوچه یک طرفه شود و خودروها تنها مجاز  جاقوری معتقد است ا
به خروج از آن باشند، به طوری که ورودشان از سمت طبرسی شمالی 45
صـورت گیـرد، درگیری هـای فعلـی بر سـر حق تقـدم برطرف خواهد شـد و 

تردد برای اهالی نیز بسـیار روان تر می شود.

وعده شهرداری برای رف� مشکل ترافیکی○●�
در ادامـه پیگیری هـا، با کارشـناس امور حمل ونقل و ترافیک شـهرداری 
منطقـه 4 گفت و گـو می کنیـم. حسـین کریمـی ضمـن تأییـد مشـکلات 
� شـده، اطمینـان می دهـد کـه در آینـده نزدیـک، مکاتبـات لازم بـا  مطر
سـازمان حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری مشـهد و پلیـس راهـور انجـام 
خواهـد شـد تـا راهـکاری مؤثـر بـرای رفـع ایـن معضـل ترافیکـی در کوچـه 

جمـاران 2 تدویـن شـود.
کید می کند که هدف، دستیابی به نتیجه ای پایدار و قابل اجرا  کریمی تأ
کنان و کاهش تنش میان رانندگان است. به گفته  برای تسهیل تردد سا
او، موضوع در دستور کار رسمی منطقه قرار گرفته است و شهرآرامحله نیز 

در پایان ماه جاری، گزارشی از نتایج این پیگیری ها منتشر خواهد کرد.

شهرآرامحله از مشکلات یک خیابان پررفت وآمد 
در محله شهیدقربانی گزارش می دهد

گره ترا�ی�� در 
کو�ه جماران ۲
محمدرضا فیضـی| خیابـان طبرسی شـمالی43،

کوچـه جمـاران 2، در محلـه شـهید �ربانی، یکـی 
از مسـیرهای پرتردد و پرچال� منطقه ما سـت.
شـهروندان زیـادی از ایـن راه بـرای دسترسـی 
سری� تر به خیابان اصلی طبرسی شمالی استفاده 
می کننـد، اما عرض کم خیابـان و میزان زیاد تردد 
خودروهـا باعـ� شـده اسـت رفت وآمـد دشـوار 
شود. در بسیاری از موا��، میان رانندگان بر سر 
ح� تقـدم اختـاف و حتـی درگیری هـای لف�ـی و 
کنان ایـن محـدوده  � می دهـد. سـا فیزیکـی ر
خواسـتار ی� طرفه شـدن خیابـان هسـتند تـا 

ن�ـم و امنیـت عبور ومـرور بر�رار شـود.

هم �دم

4

فیضی|چهارم آذر، طبق روال هر ماه، محسن نعیمی مقدم، شهردار منطقه4

به همـراه معـاون فنـی و اجرایـی، رئیـس اداره خدمـات شـهری، رئیـس اداره 
فضـای سـبز، رئیـس اداره نظـارت بـر ساخت وسـازها، کارشـناس سـازمان 
4 به همـراه مسـئول  عمـران و حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه
روابـط عمومـی ایـن منطقـه در مرکـز ارتبـاط مردمـی 13۷ حضـور یافتنـد وبـه 

تماس هـای مـردم پاسـ� دادنـد.

مطالبات مردم از شهردار منطقه

١٣٧
۶ شهروند درخواست هایی 
از جمله آسفالت کوچه های 

شهیدقربانی، نصب سرعت گیر 
در کوچه افسرشمالی، خط کشی 

محل عابر پیاده در خیابان 
ستایش را اعلام کردند.

حوزه عمران و حمل ونقل

۳تماس مربوط به این حوزه بود. شهروندان 
از ساخت وساز غیر مجاز در خیابان های جماران۲، 

علامه طباطبایی ۲۰ و طبرسی شمالی ۵ گلایه مند بودند.

حوزه شهرسازی

۵ تماس از محله شهیدقربانی برقرار شد. خرابی آسفالت 
خیابان شهیدقربانی۴،۶ از مهم ترین آن ها بود.

محله های پرتماس

در ماه گذشته، ۱۳۳۸ شهروند با مرکز  ۱۳۷ شهرداری تماس گرفتند.
بر اساس آمار ثبت شده، بیشترین تعداد تماس ها با ۴۶۸ مورد به 

درخواست  شست وشوی معابر و رفت و روب شهری اختصاص داشته 
است. همچنین ۲۷۹ تماس در حوزه نظارت بر ساخت وسازها، ۷۷ تماس 
درباره جمع آوری زباله، ۷۳ تماس در زمینه فضای سبز، ۶۷ تماس برای رفع 
سد معبر و ۶۶ تماس درباره مشاغل مزاحم و آلاینده به ثبت رسیده است.

آبان به روایت آمار

یک نفر از شهروندان از شهرداری منطقه۴ برای 
راه اندازی خانه کشتی در خیابان سلمان تشکر کرد.

تماس های تشکر

رفت وروب خیابان های پنجتن ۸۹ و ۹۱ جزو بیشترین 
درخواست هایی بود که به ثبت رسید.

پرتکرارترین درخواست ها

شهرآرامحله طی بازدید میدانی از خیابان های پنجتن۸۹
و ۹۱ وضعیت رفت وروب این کوچه ها را بررسی می کند.

شهرآرامحله پیگیری می کند

۶ تماس مربوط به خدمات شهری بود؛ نظافت 
کوچه های پنجتن۸۹ و ۹۱ و جمع آوری نخاله های 

کوچه جماران۸ از مهم ترین آن ها بود.

حوزه خدمات شهری

4

۱۹تماس
 تعداد تماس های مردمی
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روایت فراز و فرودهای خانواده خیاط صالحیان

�راغ �وشن کارگاه 
در تا�ی�� مش�لات

، بچـه آرام  ، مجیـد ل پیـ� سـکینه تاجـی| حـدود 2۵سـا

ز تمام کـردن  ، بعـد ا لی و درس خـوان محلـه  طبرسی شـما
کاس �نجـم ت�میـم گرفـت به جـای ادامـه تح�یـل وارد بـازار 

کار شـود. بـا آنکـه درس هایـ� خـوب بـود و معلم هـا حسـابی 
از او را�ـی بودنـد، دلـ� پـی یاد گرفتـن یـ� هنـر و مهـارت بـود.

دوسـت داشـت هرچـه زودتـر مهارتـی یـاد بگیـرد و از همیـن ابتـدای نوجوانـی 
وارد بـازار شـود. ایـن ت�میـم بـا موافقـت خانـواده هـم روبـه رو شـد و مجیـد بـا 
لا  شـروع تعطیات تابسـتانی، کار در ی� م�ازه خیاطی را شروع کرد؛ کاری که حا
تمـام زندگـی و هویـت مجیـد صالحیـان و همسـر او، مهـری خـوری، شـده اسـت.

۳
داستان جلد

مجیـد صالحیـان، متولـد 136۸، خیلـی زود پـا بـه دنیـای کار گذاشـت و به عنـوان 
اولیـن پسـر خانـواده سـراغ خیاطـی رفـت. او بـا یـادآوری آن روزهـا می گویـد:
کلاس پنجـم کـه تمـام شـد، دیگـر دلـم نمی خواسـت درس بخوانـم. اولیـن عضو 
خانـواده بـودم کـه رفتم سـراغ خیاطی. هر روز سـاعت6 صبح پیـاده راهی کارگاه 
می شـدم. کرکـره را بـالا مـی دادم، جـارو می کـردم، چـای می گذاشـتم و همه چیـز 

را آمـاده می کـردم .
ماه هـا کارهـای سـاده ای مثـل قیچـی کاری و اتـوی جیـب انجـام داد تـا بالاخـره 
خ بنشـیند. اما سـاعات طولانی  اسـتادکار بـه او اعتمـاد کـرد و اجـازه داد پشـت چـر
و بیکاری هـای مقطعـی باعـث شـد اسـتاد مجبـور بـه آمـوزش بیشـتر او شـود؛

موضوعـی کـه بعدهـا به اختـلاف منجر شـد. به گفتـه مجیدآقا «به خاطر آموزشـی 
کـه مـی داد، حقوقـم را کمتـر حسـاب می کـرد.»

ماجـرا زمانـی تل� تـر شـد کـه اسـتادکار بـه مشـکلات مالـی برخـورد کـرد و حقـوق 
«حـدود 200 هزار تومـان طلـب داشـتم. مـدام عقـب  چندماهـه او را نپرداخـت؛
انداخـت و آخـرش هـم فـرار کـرد.» ایـن اتفـاق بـرای نوجوانـی کم سن وسـال،
ضربه ای روحی بود. خودش می گوید: مدتی حالم آن قدر بد بود که خانه نشین 

شـدم و بـه فکـر هیـچ کاری نبـودم.»

 مجید بالاخره به اصرار برادرش دوباره به کار برگشت 
و چندسـالی را در کارگاه هـای مختلـف مشـغول بـه کار 
خیاطـی شـد. چندبـاری هـم، وقـتِ بازارخرابـی، سـری 
بـه کاروبـار دیگـر زد و از آشـپزی در رسـتوران گرفتـه 
تـا بـرق کاری را امتحـان کـرد و البتـه کـه هربـار بعـداز 
چندمـاه دوبـاره سـر از کارگاه خیاطـی درآورد. علاوه بـر 
اینکـه تجربـه و مهـارت کاری اش ارتقـا پیـدا کـرد،

کارهـای مهم تـر و ظریف تـر در خیاطـی را بلـد شـد. در 
آن چنـد سـال، کاروبـار بـد نبـود و همیـن شـد کـه مجیـد 

هفده سـاله تصمیـم بـه ازدواج گرفـت.
ر و زندگـی  ر او در کا مهـری خـوری، همـراه و همـکا
مشـترک، دقیق تـر بـه ماجـرای ازدواج و اتفاقـات پـس 
«بـا مجیدآقـا همسـایه بودیـم. مـن  از آن می پـردازد؛
بـا خواهـرش دوسـت بـودم و باهـم بـه بسـیج مسـجد 
رفت وآمد داشتیم. یک روز در همان مسجد من را دید 
و قصـه ازدواج مـا شـروع شـد. فقـط چهارده سـالم بـود.

همه چیـز را خیلـی سـاده گرفتیـم و خیلـی زود رفتیـم 
زیـر یـک سـقف. مـن هـم از بچگـی خیلـی بـه خیاطـی 
علاقـه داشـتم. چنـد وقتـی کـه از ازدواجمـان گذشـت،
رفتـم و در یـک آموزشـگاه خیاطـی ثبت نـام کـردم.
گـر بـه خیاطـی علاقـه داری، خـودم  آقامجیـد گفـت ا

یـادت می دهـم و بیـا بـا هـم کار کنیـم.»
مهری خانـم تعریـف می کنـد کـه آن هـا در خانـه مـادر 
همسـرش زندگـی می کردنـد؛ در دو تـا اتـاق کوچـک.

یـک اتـاق را بـرای کار اختصـاص دادنـد و چنـد پایـه 
گ خریدنـد و شـروع کردنـد  خ زیگـزا خ و یـک چـر چـر
« از بیـرون سـفارش می گرفتیـم، بـا  بـا هـم کارکـردن؛
هـم کار می کردیـم و تحویـل می دادیـم. بعـد از یـک 
خ کار دیگـر آوردیـم تـا اینکـه  مـدت حتـی دو تـا چـر
بـارداری و شـرایط مـن دیگـر اجـازه کار نمـی داد. قـرار 
شـد مغـازه کوچکـی اجـاره کنیـم و وسـایل را ببریـم 
آنجـا و کار را ادامـه بدهیـم امـا بـاز خرابـی بـازار و نبـود 
مشـتری باعـث شـد آقـای صالحیـان بـرود سـراغ کار 

دیگر.»

کنده ای که مجید برای جبران  کارهای پرا
مخارج انجام می داد، جواب گوی قسط های 
خانـه تازه خریده شـان نبـود؛ به ویـژه حـالا 
کـه مهسـا و محمدپارسـا هـم بـه خانـواده 
اضافه شـده بودنـد. در همیـن اوضاع، یکی 
از صاحب کارهـای قدیمـی، دوبـاره او را بـه 
کار خیاطی دعوت کرد و مجید پذیرفت، به 
شرط اینکه فقط برش کاری انجام دهد. اما 
خیلـی زود فهمیـد مسـئولیت ها سـنگین تر 
از تصورش اسـت. خـودش می گوید: کارگاه 
عملا دست من بود. صبح تا شب زن وشوهر 

می دویدیـم، اما از حقـوق خبری نبود.
صاحـب کار هر بار بـا بهانـه ای، پرداخت ها 
را عقـب می انداخـت و ایـن روزهـا بـرای 
خانواده صالحیان از سخت ترین دوره های 
زندگی شـان شد. در همین زمان، بنکداری 
که برای همان صاحب کار، کار می آورد نیز از 
او دلخور و طلبکار بود. او به مجید پیشنهاد 
همـکاری مسـتقیم داد. مجیـد ابتـدا قبـول 
نکـرد؛«گفتـم نامـردی  اسـت پشـت پـرده بـا 
کسی ببندم.» اما وقتی دید که زن و بچه اش 
در سـختی اند و صاحـب کار دنبـال تفریـح 

اسـت، تصمیـم گرفت پیشـنهاد را بپذیرد.
، بی پولـی  نـع ، بزرگ تریـن ما با این حـال
بـود؛«حتـی پـول رهـن یـک مغـازه هـم توی 
دسـت وبالمان نبـود.» در نهایت بـا حمایت 
مالـی بنکـدار و جسـت وجوی فـراوان، ایـن 
زوج توانسـتند کارگاه کوچـک خـود را راه 
بیندازند و فصل تازه ای از کار و زندگی شان 

را شـروع کننـد.

وقتی فکر روز و شب این زوج پرتلاش، پیدا کردن 
یـک مغـازه و تأمین هزینـه اجاره آن بود، اتفاق 
خوبـی افتـاد و همراهـی یک آشـنا، مسـیر کاری 

آن ها را کمی هموار کرد.
همسـر صالحیـان دربـاره شـبی می گویـد کـه 
یـک مهمـان سـرزده بـه داد کسـب وکار آن هـا 
«دختر دایـی همسـرم شـب مهمـان مـا  رسـید؛
بـود. بعـد از شـام و پذیرایـی نشسـته بودیـم بـه 
حـرف زدن کـه از کاروبارمـان پرسـید. وقتـی 
توضیـح دادیـم کـه دنبـال مکانـی هسـتیم کـه 
آماده اش کنیم برای کارگاه خیاطی، با تعجب 
گفـت چـه جالـب! و از شـرایط و متـراژ جایـی کـه 
مد نظـر داشـتیم، پرسـید. گفتیـم بـرای مـا هیچ 
فرقـی نمی کنـد، فقط یـک مغـازه دوازده متری 
خ گذاشـت  می خواهیـم که بشـود چند پایه چر
و کار را شـروع کـرد. خندیـد و گفـت کارهای خدا 
را ببیـن! مـن اصـلا آمـده ام مشـهد که فـردا بروم 
گر برای شـما  دنبـال کار اجـاره دادن مغازه ام. ا
فرقـی نـدارد، بـرای مـن، چـه کسـی بهتر از شـما.

بیاییـد و همین جـا را آمـاده کنیـد.»
مغـازه  نزدیـک خانه شـان و صاحـب مغـازه  هم 
آشـنا بود و حسابی با آن ها راه می آمد؛«وسایل 
را آقـای غنیمـی فراهـم کـرد. همـه اش کار خـدا 
بـود کـه یکهـو بـرای مـا جفت وجـور شـد. فکـر 
می کنـم سـال ۹6 بـود کـه مـا اولیـن سـفارش ها 
را آمـاده کـرده و تحویـل دادیم. تـازه در کنار کار 
آقـای غنیمـی بـه سفارشـات اجرتـی دیگـر هـم 
می رسـیدیم. جـا افتـاده بودیـم تـوی بـازار کـه 
خوش قـول هسـتیم و کارهـا را به موقـع و تمیـز 

و منظـم تحویـل می دهیـم.»

                                ���ا�ـ�دن ��ر و ���ا�ـ�ن �ـ�راو��� ���ـ�

                                   ��ـ� اش ��ر �ـ�ا �ـ�د����ای ���ـ� دوم

                                ���ا�ـ�دن ��ر و ���ا�ـ�ن �ـ�ر

کاس �نجـم ت�میـم گرفـت به جـای ادامـه تح�یـل وارد بـازار 
 بـا آنکـه درس هایـ� خـوب بـود و معلم هـا حسـابی 
 دلـ� پـی یاد گرفتـن یـ� هنـر و مهـارت بـود

کنده ای که مجید برای جبران  وقتی فکر روز و شب این زوج پرتلاشکارهای پرا



۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

محمدپارسـا، دانش آمـوز کلاس پنجمـی کـه از سه چهارسـالگی پایـش بـه کارگاه 
خیاطـی پـدر بـاز شـده، حـالا چند سـالی اسـت کـه خـودش یکـی از نیروهـای ثابـت 
ایـن کارگاه شـده اسـت. کارهای مقدماتـی مثـل قیچی کاری و اتـوکاری از قبل آماده 
می شـود تـا او بعد از مدرسـه سراغشـان برود. با شـیطنتی کودکانـه امـا اعتمادبه نفس 
گرد اولـم. بـه بچه هـا هـم می گویـم کـه تاحـدودی  زیـاد می گویـد: مـن در مدرسـه شـا

خیاطـی بلـدم و کمـک پـدر و مـادرم هسـتم.
محمدپارسـا رؤیای بزرگی دارد و بدون مکث اضافه می کند: دوسـت دارم یک روز کارگاه 

بزرگ خودم را داشـته باشم.
در سـمت دیگـر کارگاه، مهسـا صالحیـان ایسـتاده اسـت؛ اولیـن فرزنـد خانـواده و دانش آمـوز 
کلاس نهـم. علاقـه اش بـه خیاطـی آن قـدر زیـاد اسـت کـه می گویـد می خواهـد رشـته طراحـی 
دوخـت را در دبیرسـتان ادامـه دهـد. مـادرش تعریـف می کنـد که مهسـا از چند سـال پیـش، بخش 

زیادی از کارهای خانه را به دوش کشیده و خیال خانواده را راحت کرده است.
مهسـا بـا لبخنـد آرامـی، حـرف مـادر را تأییـد می کنـد و می گویـد: چـون کارهـای 

خانـه برعهـده مـن بـود، وقتـی می آمـدم 
کارگاه، معمـولا کاری به من نمی دادند 
و مراعات حالم را می کردند. ولی خودم 

خ بنشـینم. دلـم می خواهد پشـت چر
او آینـده اش را هـم روشـن می بینـد:

می خواهـم درس بخوانـم و در 
آینـده از هنـرم در کارگاه پـدر و 
مـادرم اسـتفاده کنـم و کارشـان 

را گسـترش دهـم.

خانـواده صالحیـان پـس از سـال ها تـلاش و تجربـه  فـراز و 
فرودهای بی شمار در شرایط کاری، و دست و پنجه نرم کردن 
بـا چالش هـای متعـدد، بالاخـره بـه آرامشـی نسـبی رسـیدند. تا 
سـال ۹۸ اوضـاع و شـرایط مسـاعد و زندگـی بـه روال مطلـوب 
پیش می رفت. مغازه وسیع تر، میز برش بزرگ تر و سفارشات و 
تولید بیشـتر ، ثمره سـال ها تلاشی بود که این زوج دوشادوش 

هـم متحمل شـدند.
حالا دیگر هم شرایط بازار خوب بود، هم اوضاع مالی بهتر. این 
موفقیـت مقدمـه تصمیـم بزرگ تـری بـود کـه مجیـد صالحیان 
در سـر می پرورانـد، بی خبـر از آنکـه اتفاقـی مهیـب در راه بـود و 
کسـی از آن خبـر نداشـت؛«سـال ۹۸ تصمیـم گرفتـم دیگـر برای 
خـودم کار کنـم. یعنـی خـودم پارچـه بخـرم، خـودم تولیـد کنم و 

خـودم بـه بـازار عرضـه کنـم. فکـر می کـردم بعـداز بیست سـال 
حضور در بازار کار و یاد گرفتن همه چم وخم های آن حالا دیگر 
می توانـم یـک تولید کننـده مسـتقل باشـم. چنـد طـاق پارچـه 
بنگال ساده گرفتیم، دوختیم و صفر تا صد کار تمام شد. منتظر 
بودیـم تـا بـه اولیـن بـازار هفتگـی برویـم و بـا فـروش کارهـا تولید 
و فـروش مسـتقل را بـرای اولین بار تجربـه کنیم. روز پنجشـنبه 
بـود. غرفـه را گرفتیـم، میله هـای غرفـه آمـاده و همـه مجوزهـا 
و هـر چیـزی کـه لازم بـود، فراهـم شـد و فقـط منتظـر بودیـم کـه 
جمعـه برسـد و کارهـا را ببریـم بـازار هفتگـی. چنـد روزی بـود کـه 
زمزمـه شـیوع یـک بیمـاری در صـدر اخبـار بـود، امـا هنـوز کسـی 
جـدی نگرفتـه بـود. همـان شـب، اولیـن تعطیلـی سراسـری بـه 
خاطـر کرونـا اعـلام شـد! نه فقـط آن جمعـه، بلکـه تـا ماه هـا بعـد،

هیـچ روز بـازاری برپا نشـد.»

مهری خانـم نیـز از رابطـه ای می گوید که میان آن ها و اهالی شـکل 
گرفته اسـت، رابطـه ای فراتر از خرید و فـروش معمولی؛«اهل محل 
هرکدامشـان کـه می خواهنـد بـه مکـه یـا کربلا مشـرف بشـوند، برای 
سـوغاتی از تولیـدی مـا خرید می کنند. خیالشـان از قیمـت و کیفیت 
گر خدای نکرده کسی  راحت است.» او با لبخند ادامه می دهد:«یا ا
از محـل فوت کند، بعـد از چهلم، یک نفر بانی خرید لباس های نو و 
روشـن بـرای خانواده می شـود. همین اسـت کـه یک دفعـه چندین 

دسـت لبـاس از تولیدی مـا بر تن اهالی می نشـیند.»
کیـد می کننـد کـه چـون مشتری هایشـان بچه محـل  ایـن زوج تأ
خودشـان هسـتند، کیفیـت کار برایشـان خـط قرمـز اسـت؛ چیـزی 
کـه حاضـر نیسـتند حتـی در سـخت ترین شـرایط قربانـی اش کننـد.
مجیـد می گویـد: وقتـی هـر روز بـا مشـتری ها چشـم در چشـمیم،

نمی شـود کار بـد دستشـان بدهیـم.
گـر جنـس لباسـی   مهری خانـم نیـز حـرف او را کامـل می کنـد: حتـی ا
کمـی ضعیف تـر باشـد، موقـع فـروش حتمـا بـه خریـدار می گوییـم 
چـه ضعف هایـی دارد. نمی خواهیـم به هیـچ وجـه پیـش کسـی 

مدیـون بمانیـم.

میـد  ، ا ند شـته ا ا یی کـه پشـت سـر گذ د همـه سـختی ها جـو با و
هنـوز در چشـم های مجیـد صالحیـان و همسـرش، مهری خانـم،

پیدا سـت؛ امیـدی کـه از دل سـال ها کار صادقانـه و دلگرمـی مـردم 
گـر «حق خوری هـا  محلـه جـان گرفتـه اسـت. هـر دو بـاور دارنـد ا
و نامردی هـا» جلـو مسیرشـان سـد نمی شـد، امـروز بایـد کارگاهـی 
پررونق تـر می داشـتند و حتـی چنـد فرصـت شـغلی بـرای جوانـان 

همیـن محلـه فراهـم می کردنـد.
با این حـال، چیـزی کـه ایـن زوج را سـر پـا نگـه داشـته، اعتمـاد و 
وفـاداری اهالـی محلـه اسـت؛ مردمـی کـه سال هاسـت مشـتریان 
ثابـت تولیـدی آن هـا هسـتند. طبرسی شـمالی 56 کوچـه ای بلنـد و 
گـر از اول کوچـه تـا آخـرش  پرجمعیـت اسـت و بـه  گفتـه آقا مجیـد،«ا
بـروی، لباس هـای 10 نفـر از آدم هایـی کـه بهـت سـلام می کننـد،
کار خودمـان اسـت.» لباس هایـی کـه بـه گفتـه او، بعضی هایشـان 
پنج شـش سـال پیـش دوختـه شـده اند امـا هنـوز آن قـدر کیفیـت 

دارنـد کـه از آن هـا اسـتفاده می کننـد.

                            ���ـ� �ـ�م، ����ن ��و��

۲ �ؤ��ی �ـ�رگ در ��ر��ه ����اد��

�ـ� ���� ��، ����� ��ر ا�ـ�

د��ـ�م �� ر���� ا���ـ� ����

کرونـا، تعطیلی هـای پی درپـی و بـاری کـه 
ه  د ا نـو چـک خا ی کو لیـد سـت تو ی د و ر
صالحیـان مانـد، بـاز هـم آن هـا را از حرکـت 
و تکاپـو نینداخـت. مهری خانـم از آن یـک 
لاخـره  سـالی می گویـد کـه طـول کشـید تـا با
اولین پیراهن های تولیدی به فروش رفت؛
«این  بار هم دوست و آشنا به کمکمان آمدند.
چند نفری، پیراهن ها را دسته دسته به محل 
کار و روسـتاهای زادگاه و بیـن در و همسـایه 
و هم محله ای هـای خودشـان می بردنـد و 
هر طـوری بـود، کمـک می کردنـد بـه فـروش.
خـودم می بـردم مدرسـه بچه هـا و بـه کادر 
صـه  ختـم و خلا و هـا می فر ر د سـه و ما ر مد
هرطـوری بـود، فقـط توانسـتیم چک هایـی 
را کـه بـرای خریـد پارچـه داده بودیـم، پـاس 
کنیـم. پیراهن هـا فـروش رفـت امـا تـازه اول 
بیچارگـی مـا بود. غـول بی پولی دوباره آمده 
و نشسته بود توی کار و زندگی مان. به خاطر 
محدودیت هـای کرونایـی و تعطیلـی بـازار 
و روزبازارهـا دیگـر سفارشـات اجرتـی هـم 
خیلـی کـم بـود و عمـلا همـه دسـت از تولیـد 

کشـیده بودنـد.»

ع بیمـاری فروکـش کـرد و روزبازارهـا بـا   بعدهـا کـه کمـی مـوج شـیو
محدودیـت  شـروع بـه کار کردنـد، اندکی اوضـاع بهتر شـد و کم وبیش 
سـفارش  کار بـه کارگاه کوچـک آقـای صالحیـان داده شـد. همـت و 
پشـتکاری که این خانواده برای سـرپا نگهداشتن کسب وکار خود در 
پیش گرفته بودند، شایسته ستایش بود. پایان یافتن کرونا، برگشت 
اوضـاع عـادی بـه بـازار، آقا مجیـد را بـه فکـر خریـد دوبـاره بـرای تولید 
شـخصی انداخـت. اوضـاع تولید دوباره بـه روال قبل برگشـته بود که 
تابسـتان گذشـته، تجربـه ای تلـ�، بنیـان کار خانـواده صالحیـان را 
لرزانـد. مجیـد روایـت می کنـد: مدتـی لباس هـای کنفـی، بـازار خوبـی 
داشـت. مـا هـم از یـک فروشـنده چندیـن طاقـه چکـی خریدیـم؛ فکـر 

کردیـم جنسـش عالی اسـت.
اما پس از دوخت، مشـخ� شـد پارچـه کیفیت خوبی ندارد و فروش 
خوبـی نداشـت. موعـد چک هـا کـه می رسـید، مجبـور شـدند همـه 
پس انـداز و دارایـی را بفروشـند تـا پرداخـت کننـد. مجیـد می گویـد:
این بار چوب بی تجربگی را خوردیم و یک جور ورشکستگی کامل شد.
ر نکشـیده اند. چـراغ  ز کا بـا همـه این هـا ایـن زوج هنـوز دسـت ا
کارگاهشـان روشـن اسـت و هر طـوری کـه هسـت، همیـن کسـب وکار 
کوچـک را بـه قـوت ایمـان و زور بـازوی جوانـی، زنـده نگـه داشـته اند،

خ کاری را کـه در سـایه  هرچنـد کـه مجبـور شـده اند چنـد کارگـر چـر
کارگاه آن هـا مشـغول بـه کار بودنـد، مرخـ� کننـد و حـالا دو نفری و با 
کمـک فرزندانـی کـه هر کـدام گوشـه ای از این بـار سـنگین را به دوش 

گرفته انـد، کار را پیـش ببرنـد.

! ز��� ��ردن دو��ره��ا��ـ�ی؟ ����

در سـمت دیگـر کارگاه، مهسـا صالحیـان ایسـتاده اسـت؛ اولیـن فرزنـد خانـواده و دانش آمـوز 
کلاس نهـم. علاقـه اش بـه خیاطـی آن قـدر زیـاد اسـت کـه می گویـد می خواهـد رشـته طراحـی 
دوخـت را در دبیرسـتان ادامـه دهـد. مـادرش تعریـف می کنـد که مهسـا از چند سـال پیـش، بخش 

زیادی از کارهای خانه را به دوش کشیده و خیال خانواده را راحت کرده است.
مهسـا بـا لبخنـد آرامـی، حـرف مـادر را تأییـد می کنـد و می گویـد: چـون کارهـای 

خانـه برعهـده مـن بـود، وقتـی می آمـدم 
، معمـولا کاری به من نمی دادند 
و مراعات حالم را می کردند. ولی خودم 

خ بنشـینم. دلـم می خواهد پشـت چر
او آینـده اش را هـم روشـن می بینـد:

می خواهـم درس بخوانـم و در 
آینـده از هنـرم در کارگاه پـدر و 
مـادرم اسـتفاده کنـم و کارشـان 

را گسـترش دهـم.

خانـواده صالحیـان پـس از سـال ها تـلاش و تجربـه  فـراز و 

                            ���ـ� �ـ�م

ع بیمـاری فروکـش کـرد و روزبازارهـا بـا کرونـا  بعدهـا کـه کمـی مـوج شـیو
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 همسـایه دیـد و بـه پـدرم گفـت و اسـباب تنبیـه و کتک خوردنـم را 
جور کرد.

باز کـردن پیـچ و مهره هـای موتورسـیکلت پـدر و رادیـو و تلویزیـون 
خانـه، گوشـه ای دیگـر از کنجکاوی هـای کودکانـه جـواد بـود که با 
وجـود دریافت تنبیه، از آن به شـیرینی یاد می کند و ادامه می دهد: 
بچه های حالا خیلی گناه دارند. توی آپارتمان زندانی اند. همه اش 
«نکن و بنشـین و دست نزن» می شنوند. بچگی نمی کنند در واقع. 
بچـه بایـد شـلوغ کار باشـد و حسـابی بـازی کنـد تـا اسـتعدادهایش 

شکوفا شود.

کردن خانم خانه○●� مدارا
لبـی  ی طا قـا نـه آ هـن خا ی ر ا یی کـه بـر ی ها ز مشـتر یکـی ا
نـه را دیـد و پسـندید  آمـد، چهارفرزنـد دختـر و پسـر داشـت. خا
نـه تـا محـل  ز کـرد، دیـد مسـافت خا نـدا ا ز ور امـا خـوب کـه اندا
یـت  ر نها ، د نـه ی خا ی ها ن مشـتر ز میـا . ا سـت د ا یـا ش ز ر کا
قرعـه بـه نـام خانـواده ای افتـاد کـه دو فرزنـد پسـر دارد؛ از آن 
پسـربچه هایی کـه هر کـدام، معـادل دو نفـر شـیطنت می کننـد و بـا 
جسـت وخیز، نفـس می کشـند انـگار؛ «ماشـاءا... هر چـه بگویـم از 
بازیگوشی شـان کـم گفتـه ام. کلـه صبـح بیـدار می شـوند و تا شـب، 
یک نفـس می دونـد. صـدای گرومب گرومـب دویدنشـان را دائـم 
می شـنویم. بـه قـول دخترهایـم انـگار کـه روی سـرمان یـک تیـم 
 فوتبـال، باشـگاه زده باشـد. کاری بـه کارشـان نداریـم. بچه انـد 

دیگر.»
آقاجـواد از موافقـت همسـرش، بـا ایـن تصمیـم، این طـور می گویـد: 
مـن صبـح تا شـب سـر کارم. تصمیم اصلـی با خانمم بـود که در خانه 
اسـت. او بـود کـه بایـد ایـن سـر وصداها را می پذیرفـت. همراه اسـت 

خـدا را شـکر. می توانیـد از خودش بپرسـید.

دو تا بچه ○●�
که چیزی نیست

سـمیرا طالبـی، همـان 
اسـت کـه از همسـرش 
شـنیده بودیـم؛ همـراه 
و همـدل و هم عقیـده با 
جواد آقـا بـرای حمایت از 
خانواده های پر جمعیت. 
او که کودکی  و نوجوانی اش 
را در هوای آزاد و فضای دل باز 
روسـتای زهان گذرانده است، 
برای بچه های شهرنشین، به ویژه 
آن هـا کـه محبـوس در خانه هـای 
کم وسعت و آپارتمانی امروزی هستند، 
دل می سـوزاند. هر چند وسـعش نمی رسد 
کـه بـه تک تـک ایـن کـودکان، زندگـی آزاد و 
پر جسـت وخیز را هدیه دهد، با این حال خوشحال 
اسـت از اینکـه بـا دادن آزادی بـه کـودکان همسـایه طبقـه 

بالا، قدمی در این راه برداشـته اسـت. 
او می گویـد: خانـواده پـدری مـن، هفت نفره بود. ما همیشـه 
خـدا مهمـان داشـتیم. الان هـم درِ خانه مـان بسـته نیسـت 
و بچه هـای جـاری ام زیـاد می آینـد و می رونـد. مـن بـا ایـن 
رفت وآمدهـا و سـر وصدای بچه هـا مشـکلی نـدارم. او بـا 
یـف  ن تعر شـا جر ی مستأ بچه ها ز شـیطنت پسـر لبخنـد ا
ز  ، ا ن نه مـا یـد خا ن کـه می آ : مهمـا یـد می کنـد و می گو
سـر وصدای دویدن هـا و پا به زمیـن کوبیدن هـای ایـن دو 
پسـربچه بازیگـوش تعجـب می کننـد. مـن مشـکلی نـدارم و 
گـر سر وصدایشـان، در سـاعت اسـتراحت همسـرم نباشـد،  ا
هیـچ تذکـری نمی دهـم. تذکردادنـم در حـد یـک پیامـک 
اسـت بـه مـادر بچه هـا و توضیـح شـرایطمان، اینکـه الان بـه 

سـکوت احتیـاج داریـم.
گهی دادیم و همسایه  سمیرا خانم اضافه می کند: ما وقتی آ
پربچه را انتخاب کردیم، خودمان را برای شرایط سخت تر 

از این ها آماده کرده بودیم. دو تا بچه که چیزی نیست.

شبیه خانواده طالبی خواهیم شد○●�
در خانـه کـه بـاز می شـود، امیرحسـین شش سـاله و آرتیـن 
سه سـاله، قبـل از مادرشـان بـه بیـرون سـرک می کشـند. در 
چشـم های هـر دو می شـود بـرق شـیطنت و شـور زندگـی را 
دید. خانم همسایه که انگار به دنبال گوش شنوایی برای 
گفتـن از بازیگوشـی کنترل ناشـدنی دو فرزنـدش می گـردد، 
شـرمنده از مزاحمتـی کـه ایـن دو بـرای صاحبخانـه بـه بـار 
آورده انـد، می گویـد: هر چـه می گویـم موقـع راه رفتـن نباید 
پـا بـه زمیـن بکوبیـد، فایـده نـدارد. در مدرسـه هـم معلـم 
پسـرم، متعجـب اسـت از عشـق امیرحسـین بـه دویـدن. 
کی باشـند امـا نیسـتند و  بـه صاحبخانـه حـق می دهـم شـا

مـدارا می کننـد.
آن طور کـه تعریـف می کنـد، ایـن چهارمیـن منزل مسـکونی  
اسـت کـه در ایـن سـال ها عـوض کرده انـد. بخـت بـا ایـن 
خانـواده، همیشـه یـار بـوده و صاحبخانه هایـی اهـل صبـر 
و مدارا نصیبشـان شـده اسـت. با این حـال، تلخـی نه گفتن 
برخـی صاحبخانه هـا بـه شـرایط خانـواده اش را چشـیده 
ا  یتـان ر اسـت؛ «یکـی بـود کـه می گفـت حوصلـه بچه ها
نداریـم. زن و شـوهر بی فرزنـد می خواهیـم. رفت وآمـد 

فامیـل را هـم نبایـد داشـته باشـید.»
نـه شـود و  او دلـش می خواهـد روزی خـودش صاحبخا
مثـل خانـم و آقـای طالبـی، شـرایط خانواده هـای بچـه دار 

را درک کنـد.

مراعات خانواده های عیالوار○●�
گهـی را در   صاحـب میان سـال و خنـده روی ایـن آ

مغازه برش کاری اش پیدا می کنیم، در خیابان حسینی 
محـراب، بـا انبـوه طاقه هـای پارچـه کـه بایـد به دقـت بریده 
خ کارها  شـوند تـا بـرای تهیه کیـف و کوله پشـتی به دسـت چر
برسـند. جواد طالبی متولد 1361 اسـت، زاده روستای زُهان 
در سرولایت نیشابور و بزرگ شده مشهد. او چه در سال هایی 
کـه دهیـار روسـتای آبـا و اجـدادی اش بـود و چـه پـس از آن، 
همیشـه حواسـش بـه امـورات خانواده هـای پر جمعیـت 
بـوده اسـت؛ « دهیـار کـه بـودم، مراعـات خانواده هـای 
عیالـوار را می کـردم، در روسـتای 250 خانواری مـان. یعنـی 
گـر موقعیـت کاری پیـش می آمـد، وامـی می رسـید یـا خیّری  ا
کمکـی می کـرد، اولویتـم خانواده هـای پر جمعیـت بودند.»
دلیـل ایـن رفتـار را این طـور برایمـان توضیـح می دهـد: بـه 
نظـرم جمعیـت، دغدغـه اصلـی اسـت بـرای آینـده کشـور. 
کاش دولـت هر چـه اهتمـام دارد بـرای ایـن قضیـه بگـذارد، 
وگرنه این همه پل و جاده و فلان پروژه سـاخته شـود، برای 

جمعیتـی رو بـه کاهـش، چـه فایـده ای دارد؟
طالبـی از آن دسـت شـهروندانی اسـت کـه دغدغه شـان در 
حـد حـرف نیسـت و مطالبه گری شـان باعـث نشـده اسـت از 
گهـی  انجـام وظیفـه انسـانی و اجتماعـی خـود، باز بماننـد؛ آ

رهـن خانـه اش، یکـی از نمونه هـای آن.

بچه باید شلوغ کند○●�
کنـون،  گهـی رهـن آن را داده بـود و ا منزلـی کـه طالبـی، آ
قـراردادش را منعقـد کـرده اسـت، برخـلاف تصـور اولیـه مـا، 
دربسـت نیسـت. دو طبقـه اسـت؛ طبقـه بالا برای مسـتأجر و 
طبقه همکف، برای سکونت خود، همسر و سه فرزند دختر. 
بنابرایـن تصمیـم بـه انتخـاب مسـتأجری پرجمعیـت، آن 
هـم در طبقـه اول، بـا سـر وصداهایی کـه هـر لحظـه ممکـن 
لا بـه گـوش برسـد، روی رفـاه و آسـایش  اسـت از سـمت بـا
خانـواده اش تأثیـر مسـتقیم دارد. او بـرای توضیـح ایـن 
تصمیـم، ابتـدا گریـزی بـه کودکی هایـش در خانـه پـدری 
می زنـد و از خانـواده پرجمعیـت خـود می گویـد: مـا پنج برادر 
بودیـم و یـک خواهـر. بـا پـدر و مـادرم می شـدیم هشـت نفر. 
خانه مـان در همین محدوده بود، با وسـعت صدمتر. خیلی 
بازیگـوش بـودم و تـا دلتـان بخواهـد، شـیطنت می کـردم. 
خـوبِ خوبـش، فوتبـال بازی کـردن بـود بـا برادرهایم. توی 
کـی  حیـاط نقلـی خانـه کـه نـه، تـوی کوچـه و زمین هـای خا

اطـراف خانـه کـه فـراوان هـم بودنـد.
ز  ا ا : خـد هـد مـه می د ا د ز قبـل ا ه تر ا ی کشـید بـا لبخنـد
ر و  ز د ر شیشـه شکسـتم ا . چقـد د ر تـم بگـذ ا سـر تقصیر
همسـایه. گاهـی عمـدی بـود و از روی شـیطنت. مثـلا آن 
چند بـار کـه نورگیـر خانـه همسـایه را شکسـتم. بـار آخـر، 

فرزانه شــهامت| «منــزل مســکونی بــا مســاحت 120 متر 

در خیابــان فروزانفــر شــمالی، دو خــواب، رهــن کامــل«؛ 
گهــی ای کــه در کانال هــای محلــی، در حــال انتشــار بــود،  آ
ک، همان هــا کــه در  گهی هــای امــا چیــزی بــود شــبیه بقیــه آ
بیشترشــان، صاحبخانه هــا به دنبــال زوج هایــی هســتندکه 
کثــر یکــی دو بچــه آرام  هنــوز فرزنــددار نشــده باشــند، یــا حدا
گــر مســتأجر، سال به ســال  و کم ســر وصدا داشــته باشــند. ا
مهمانــی برگــزار نکنــد و رفت وآمــدی بــه خانــه اش نباشــد 

هــم کــه چــه بهتــر.
گهــی رهــن ایــن خانــه در محلــه رده را بــا دیگــر  چیــزی کــه آ

گهی هــا متفــاوت کــرده، چند کلمــه انتهــای آن اســت:  آ
«اولویــت بــا خانواده هــای  پر جمعیــت«.

شرط عجیب زوج محله رده برای پذیرش مستأجر:

اولویت اجاره با خانواده های پرجمعیت 4
راه تجربه

بچه هـای حـالا خیلـی گنـاه دارنـد. 
نـد.  نی ا ندا تمـان ز ر تـوی آپا
همـه اش نکن و بشـین و دسـت 
نزن می شـنوند. بچگی نمی کنند 
در واقـع. بچـه بایـد شـلوغ کار 
باشـد و حسـابی بـازی کنـد تـا 

اسـتعدادهایش شـکوفا شـود
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له محلـه  تاش هـای نوجـوان ده سـا
عباس آباد در رشـته نیو کون� فو اسـت.

سـاجده ع�مایـی، نه فقـ� در ورزش،
بلکـه در طراحـی هم دسـتی دارد و بـا عا�ه 

و برنامه ریزی، هر دو رشته را در کنار درس های 
مدرسـه اش دنبـال می کنـد. بـرای او، روزهـای 

خـوش آینـده، تلفیقـی اسـت از هنـر و ورزش کـه 
جز�یـات آن را برایمـان بازگـو می کنـد.

آشـنایی ات با رشـته نیوکون� فو چطور ○●�
اتفاق افتاد؟

پـدرم دان دو همیـن رشـته را دارد و وقتـی 
کوچک تر بودم، در یک باشگاه، هنرجو 
داشـت. گاهـی مـن را هم با خـودش به 
آنجـا می بـرد. تمریـن دیگـران را کـه 

می دیدم خوشم آمد و از هشت سالگی،
ورزشـم را شروع کردم.

از برنامـه تمرین هایت ○●�
بگو.

سـه روز در هفتـه، از سـاعت 6:30 تـا ۸
شـب مـی روم بـه باشـگاه و زیرنظـر خانـم 

شـیدا احمـدی، تمریـن می کنـم.

رفتـن به مدرسـه، انجام تکالی� و ○●�
کنـار آن، ورزش حرفه ای، خسـته کننده  در 

نیست؟
. م ر ا سـت د و ا د شـته ر یـن ر قعـا ا ا . مـن و صـلا  ا

درس خوانـدن را هم دوسـت دارم و نمراتـم خیلی 

خوب است. از باشگاه که برمی گردم، هرقدر هم 
که خسـته باشـم اول تکالیفـم را انجام می دهم،

بعـد می خوابـم.

در زمینـه دیگـری هم عا�ه مندی ○●�
داری؟

از بچگی به نقاشی علاقه داشتم. پارسال تصمیم 
گرفتـم کلاس بـروم و درسـت یـاد بگیـرم. دو 
روز در هفتـه طراحـی می کنـم؛ قبـلا فقـط 
نقاشـی فانتـزی بـود اما الان مدتی اسـت 

کـه دارم طراحی چهـره کار می کنم.

ورزش رزمـی و هنر طراحی، ○●�
شباهتی دارند؟

مـن شـباهتی بیـن ایـن دو تـا رشـته نمی بینـم.

یکـی مبـارزه دارد، آن یکـی هنـر لطیفـی اسـت.

فقـط می دانـم هـر دوشـان را خیلی دوسـت دارم 
و می خواهـم تـا آخـرش ادامـه بدهـم.

آخـرش یعنی تا کجا؟○●�
ت  بقا هـم بـه مسـا ا ، می خو ن� فـو کو ی نیو ا بـر
جهانی بروم و افتخار به دسـت بیاورم. مربی بشـوم و 
باشـگاه بزنم. توی طراحی هم همین آرزو را دارم و دلم 
می خواهد آن قدر کارم خوب باشد که بتوانم به بقیه درس 

بدهم.

شـیرین ترین افتخاری که به دسـت آوردی، چه ○●�
بوده است؟

در زمینه طراحی، هنوز در مسابقه ای شرکت نکرده ام و ساعت هایی 
کـه روی یـک چهـره وقـت می گـذارم، برایـم خیلـی شـیرین اسـت،

گـر نتیجه خـوب در بیاید. در ورزش، از بیـن 10مدالی که به  به ویـژه ا
دسـت آوردم، شـش تـا طـلا هسـتند. از همـه بیشـتر، طلای مسـابقات 
کشـوری ام را دوسـت دارم کـه مهـر امسـال بـه دسـت آوردم، بعـد از 

مبـارزه بـا دو حریـف قدَر.

در کنـار ایـن شـیرینی ها، خاطـره تلخی هم در ذهنت ○●�
مانده است؟

خاطـره ای کـه می گویـم اولـش تلـ� بـود ولـی الان برایم عبرت شـده 
اسـت. مسابقه کشوری در ارومیه را شرکت کردم. قد حریفم کوتاه تر 
از مـن بـود. او را دسـت کـم گرفتـم و اتفاقـا شکسـت هـم خـوردم. ایـن 
شکسـت باعـث شـد فقـط مـدال برنـز بـه دسـت بیـاورم. خیلـی گریـه 
کـردم و دلـم نمی خواسـت دیگـر بـه تمریـن  برگـردم. بعـد کـه آرام 
شـدم، دیـدم تقصیـر خـودم بـوده اسـت و نبایـد حریفـم را دسـت کـم 
می گرفتـم. اشـتباهم را در مسـابقات بعـدی، جبـران کـردم. بـرای 
همیـن، مـدال طلایـی کـه مهـر امسـال بـه دسـت آوردم بعـد از ایـن 

شکسـت، برایـم خیلـی شـیرین بـود.

شـهامت| هرکدام از مـا ک�اب هایـی داریـم کـه در ک�ابخانه های 

شـخ�ی و کاری مـان، مدت ها جاخوش کـرده و از آخرین باری 
کـه مطالعـه و تـورق شـده اند، دسـت کم ماه هـا می گـ�رد. ایـن 
وا�عیت را که بگ�اریم در کنار نیاز ک�ابخانه های منطقه به مناب� 
جدیـد، بـه ا�دامـی می رسـیم کـه هفتـه پیـ� از سـوی تحریریـه 
شـهرآرامحله مناطـ� 3 و 4 انجـام شـد و اهـدای چهارصدجلـد 

ک�ـاب بـه ک�ابخانه هـای منطقـه، نتیجـه آن بود.

صاحبان جدید ک�اب ها○●�
حـدود 50جلـد کتـاب بخشـی از کتاب هـای اهـدا شـده، مربـوط بـه 
کتابخانه دفتر شـهرآرامحله بود که پیش از این، از سـوی مخاطبان 
شـهرآرامحله و به رسـم قدرشناسـی، اهدا شـده بود. بیش از 350جلد 
دیگـر  دیگـر از منابـع یادشـده نیـز از سـوی مخاطبانـی اهدا شـد که در 
جریـان فراخـوان مـا قـرار گرفتنـد و کتاب های خـود را به نیـت تجهیز 
کتابخانه ها، دراختیارمان قرار دادند. کتاب های گردآوری شده به 

تناسب موضوع و رده سنی مخاطب، به کتابخانه  امام خمینی)ره(
در محلـه خواجه ربیـع و نیـز کتابخانه فرهن� سـرای انقلاب 

اسـلامی در محلـه پنجتـن اهـدا شـد. مسـئولان مدرسـه 
ابتدایی شـهید محمـدزاده در محلـه پنجتن که از مهر 

امسـال، تصمیـم بـه تأسـیس کتابخانـه در مدرسـه 
خـود گرفته انـد نیـز از کتاب هـای یادشـده بـرای 

افتتـاح آن اسـتفاده کردند.

فراتر از هفته ک�اب○●�
ن  یـا نـی بـه پا ا ب خو ب و کتا هفتـه کتـا

رسـیده اسـت امـا فعالیت هـای مرتبـط بـا ایـن حـوزه را نبایـد بـه یـک 
هفتـه از سـال، محـدود کـرد. اعتقـاد بـه ایـن جملـه بـرای اسـتمرار 
برنامه هـای بازدیـد از کتابخانه هـای فعـال در منطقـه 3 و 4، کافـی 
اسـت. برنامـه ای کـه از اواخر مـاه گذشـته بـه ابتـکار شـهرآرامحله 
بسـته بـه  نـه وا ز و بـه حضـور در پنج کتابخا غـا مناطـق 3 و 4 آ
آسـتان قـدس رضـوی، نهـاد کتابخانه هـای عمومـی و شـهرداری 
مشـهد در محـلات بـلال، شـهیدقربانی، خواجه ربیـع و پنجتـن 

منجر شد.
گفت وگـو بـا مسـئولان و کتابداران کتابخانه های یادشـده، شـنیدن 
مشـکلات صنفی و محیطی، میزان استقبال اهالی و وضعیت منابع 
کتابخانـه، برخـی محورهـای ایـن گفت وگوهـا بـود کـه ایـن هفتـه بـا 

حضـور در سـایر کتابخانه هـای منطقه، تکمیل شـد.

هر ک�ابخانه، ی� وی�گی○●�
کتابخانـه مردمـی امیرحسـین فـردی در محلـه رده، مقصـد یکـی 
از ایـن بازدیدهـا بـود؛ کتابخانـه ای کـه یازده سـال اسـت بـدون 
کوچک تریـن حمایـت دولتـی، و صرفـا بـا حمایـت مـردم، سـرپا مانـده 
۹33عضـو  11هـزار و ۹22عنـوان کتـاب دارد و بـه 5هزارو اسـت.
� هایـی مثـل پویـش «خرماهـای  خـود، خدمـت ارائـه می کنـد و طر
کاغـذی» بـرای ترغیـب مـردم بـه اهـدای کتـاب بـه نیـت عزیـزان 
ازدست رفته شـان، تنهـا یکـی از ابتـکارات ایـن کتابخانـه اسـت 
کـه باعـث شـده ایـن مـکان را از دیگـر کتابخانه هـای منطقـه،

متمایز کند.
کتابخانه آیت ا...شی� مجتبی قزوینی در محله فاطمیه، دیگر مقصد 
بازدیدهـای ما بـود. مجموعه ای بـا 2هزارو140مترمربـع زیربنا که در 
دل خود، تنها کتابخانه ویژه نابینایان شهر، وابسته به آستان قدس 
رضـوی کـه جـای داده اسـت؛ بـا 13هزارو500جلـد کتـاب به صـورت 
فایـل صوتـی بـرای 250عضـو نابینای کشـور کـه به صـورت مجازی،

ارسـال می شـود. دیگـر اعضـای ایـن خانـواده بـزرگ با 42هـزار عضو 
نیـز از 10۸هـزار جلد کتاب کاغذی اسـتفاده می کنند.

کتابخانـه شـی� عبـاس تربتـی در محلـه مهـر مـادر نیـز ویژگی 
خـاص خـود را دارد. آن طورکـه مسـئولان کتابخانـه بـه مـا 
گفتنـد، بالابـودن سـطح منابـع کتابخانـه موجـب شـده 
اسـت جوانـان و بزرگ سـالان بـا تحصیـلات حداقـل 
دی�لـم، بـه این کتابخانه، مراجعـه کنند و از 44هزار 
کتـاب آن اسـتفاده کننـد. تعداداعضـا بـه 13هـزار 
نفـر بالـ� می شـود کـه بیـش از پنجاه درصـد آن ها،

فعـال هسـتند.

  به همت شهرآرامحله مناط� ٣ و ٤ و کمک مردم صورت گرفت

اهدای ٤٠٠ جلد ک�اب به ک�ابخانه های من��ه
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امید محله

نوجوان محله عباس آباد  از خاطره تل� و عبرت آموزش می گوید

و��� ��ی� را 
دست ک� گر���

عیدگاه

جز�یـات آن را برایمـان بازگـو می کنـد

آشـنایی ات با رشـته نیوکون� فو چطور 

پـدرم دان دو همیـن رشـته را دارد و وقتـی 
 هنرجو 
 گاهـی مـن را هم با خـودش به 
 تمریـن دیگـران را کـه 

۸
شـب مـی روم بـه باشـگاه و زیرنظـر خانـم 

رفتـن به مدرسـه، انجام تکالی� و 
کنـار آن، ورزش حرفه ای، خسـته کننده  در 

. م ر ا سـت د و ا د شـته ر یـن ر قعـا ا ا  مـن و
درس خوانـدن را هم دوسـت دارم و نمراتـم خیلی 

خوب است
که خسـته باشـم اول تکالیفـم را انجام می دهم

بعـد می خوابـم

�●○
داری؟

از بچگی به نقاشی علاقه داشتم
گرفتـم کلاس بـروم و درسـت یـاد بگیـرم

شباهتی دارند؟
مـن شـباهتی بیـن ایـن دو تـا رشـته نمی بینـم

یکـی مبـارزه دارد

دست ک� گر���
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دفترشــهرآرا محله مناطق 3 و 4:   نبش طبرســی شــمالی 10 
 @shahraramahale34:آدرس کانال شــهرآرامحله در پیام رســان ایتا

پنجشنبه شـب گذشـته، فضـای مسـجد چهارده معصـوم)ع( محلـه شـهید قربانی  فیضی|

حال وهوای دیگری داشـت؛ روزی که کانون کوچک مسـجد به نگارخانه ای گرم و صمیمی 
تبدیل شد. نمایشگاه نقاشی دختران نوجوان محله با حضور چهره های مختلف، از خادمان 
امام رضـا)ع( گرفته تـا رئیس کلانتری پنجتن، اعضای شـورای اجتماعی و فرماندهان بسـیج 

افتتـاح شـد و جمعـی از اهالی محلـه نیز برای دیـدن هنرنمایی دخترانشـان گـرد هم آمدند. 
دور تـا دور دیوارهـا، قاب هایـی از تصاویـر شـهدای جنـگ تحمیلـی، مرزبانـان، رزمنـدگان 
مقاومـت و چهره هـای شـاخص نصـب شـده بـود کـه حاصـل ذوق و مهـارت هفـت دختـر 
 نوجـوان بـود. ایـن نوجوانـان زیر نظـر مربی خود ماه هـا تلاش کـرده بودند تا ایـن مجموعه را 

شکل دهند. 
در بخشی از مراسم، فرمانده ناحیه ۲ بسیج، یکی از قاب های نقاشی با تصویر امام خمینی)ره( 
و رهبـر معظـم انقـلاب را خریـداری کـرد و مبلـغ ۴۰ میلیون ریـال بـرای آن پرداخـت. خادمـان 
امام رضـا)ع( نیـز بـا اهـدای ۱۰۰ میلیون ریـال بـه هنرمنـدان نوجـوان، دل هایشـان را قـرص 
کردند تا زمینه سـفر به کربلای معلی و پیشـرفت های بعدی آن ها فراهم شـود. شـهرآرا محله 

در آینـده نزدیـک بـا تک تـک ایـن دختـران، در بخش «امیـد محلـه» گفت وگو خواهـد کرد.

کسازی شد با پیگیری شهرآرامحله و اقدام سریع شهرداری منطقه۴، کوچه شهیدکمالی5 پا

خلاص شدن مردم از شر 50تن نخاله

 نمایشگاه نقاشی دختران محله شهید قربانی با حضور مسئولان و استقبال اهالی افتتاح شد

هنرنمایی نوجوانان در مسجد  محله

با پیگیری شهرآرامحله و همراهی شهرداری منطقه۴ خرابی آسانسور پل هوایی طبرسی جنوبی به طور کامل برطرف شد

بازگشت آسانسور به کار

فیضی| مهدی محمدزاده، یکی از مخاطبان 

کانـال شـهرآرا محلـه، بـا ارسـال تصویـری 
ز وضعیـت نامناسـب روبـه روی مسـجد  ا
 ،55 امیرالمؤمنیـن)ع( در خیابـان پنجتـن
ز انباشـت حجـم زیـادی  5، ا شـهیدکمالی
یـن  : ا د و گفـت یـه کـر لـه گلا ک و نخا خـا
وضعیـت در شـأن مسـجد نیسـت. بچه هـا 
بـرای رفتـن بـه مدرسـه مجبورنـد از میـان 

ایـن نخاله هـا عبـور کننـد.
ا  ع ر ، موضـو  به دنبـال ایـن پیـام مردمـی
بلافاصلـه بـا رئیـس اداره خدمـات شـهری 
 . 4 شـهرداری در میـان گذاشـتیم منطقـه
محمدحسـین ناصـری، رئیـس ایـن اداره، 
ک سـازی  پـس از بررسـی میدانی، دسـتور پا

فـوری محـدوده را صـادر کـرد.

ی  ر و ت جمـع آ ، عملیـا ی صـر بـه گفتـه نا
نخاله هـا در کمتـر از سـه روز انجـام گرفـت 
ک و ضایعات  و حجـم شـایان توجهی از خـا
ج شد. بر اساس  ساختمانی از این نقطه خار
اعـلام رسـمی خدمـات شـهری، در مجمـوع 
ز ایـن  لـه ا ک و نخا ز پنجاه تـن خـا بیـش ا
ز محـدوده  ج ا ر رگیـری و بـه خـا محـل با

شـهری منتقـل شـده اسـت.
اهالـی محـل ضمـن قدردانـی از پیگیـری 
سـریع شـهرداری، خواسـتار نظـارت مسـتمر 
ر ایـن  بـر ایـن نقطـه شـدند تـا شـاهد تکـرا
وضعیت نباشند. آن ها می گویند با توجه به 
قرارداشتن مسجد و مدرسه در این محدوده، 
کیزگـی و ایمنی مسـیر تردد دانش آموزان  پا

اهمیت ویژه ای دارد.

فیضی| شنبه  هفته گذشته، محمد حلیمی، عضو 

شـورای اجتماعی محله رسالت، موضوع خرابی 
آسانسـور پـل هوایـی خیابـان طبرسـی جنوبی را 

با شـهرآرامحله در میان گذاشت.
ر  محله د ا ر آ ر شـهر نـگا نـی خبر ا ر مید بـا حضـو
بتـدا تصـور می شـد مشـکل فقـط یـک  ، ا محـل
خرابـی سـاده باشـد؛ امـا بررسـی دقیق تـر نشـان 
ک تر از تصور اولیه   داد که وضعیت بسیار خطرنا

است.

لا رفتـن از پله هـای پـل هوایـی، بـا درِ  پـس از با
نیمه بـاز آسانسـور مواجـه شـدیم، درحالی کـه 
کابیـن آسانسـور در پاییـن قـرار داشـت و بخـش 
ورودی در طبقـه بـالا نیمه بـاز مانـده بـود. ایـن 
وضعیـت، یـک چالـه آسانسـور ایجـاد کـرده بـود 
کـه می توانسـت هـر رهگـذر، به ویـژه کـودکان و 
سـالمندان را درمعـرض سـقوط و حادثـه جـدی 

قـرار دهد.
ع بـرای بررسـی و اقـدام، بـه  بلافاصلـه موضـو

ره فنـی و عمـران شـهرداری  دا کارشناسـان ا
منطقـه4 اطـلاع داده شـد. پـس از ارزیابـی فنـی و 
انجـام تعمیـرات لازم، عملیـات ایمن سـازی آغاز 
و طـی سـه روز، مشـکل آسانسـور به  طـور کامـل 

برطـرف شـد.
کنـون آسانسـور فعـال و ایمـن شـده و در اختیـار  ا
شـهروندان قـرار گرفته اسـت و عبور ومرور افراد، 
به ویـژه سـالمندان، بانـوان و دانش آمـوزان، بـا 

سـهولت بیشـتری انجـام می شـود.

بازخورد

بازخورد


